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   چكيده
اختار انديشـگاني مردمـان كهـن،    چونان بخشي از فرهنـگ و س ـ ) هامثلَ(ها دستان

 ها و باورهاي بسياري است كه در گذر روزگـار پديـد آمـده   بازگوية پندارها، دريافت
هـاي  تواند كم يا زياد ما را تا سرچشمهها ميرو، بازكاوي و گزارش مثلَاست؛ از اين

 گاه نيز اسطوره كه با ناخودآگـاه گروهـي پيونـدي   . انديشگاني نياكان رهنمون شود
ها، ناخودآگـاه  آورد يا به سخن ديگر، گاه مثلَها سربرميدارد، در پيكرة مثل ناكراز

ها كه بـه  يكي از اين مثلَ. كنندهاي اساطيري را آينگي ميانديشه ويژه بهگروهي و 
 نظيفـةٌ ةُ الشـا «گمان نگارنده، بازگوية باوري بسيار كهن در فرهنگ ايراني است، مثلَ 

است كه در حكايـت سـوم از بـاب    ) گوسپند پاك است و پيل مردار( »جيفـةٌ و الفيلُ 

و  ماية اساطيري آن بازكاويدهدر اين پژوهش بن. است نخست گلستان سعدي آمده
شود كه چگونه پيل چونان جانوري اهريمني در برابر گوسـپند، يكـي   مي نشان داده

پيـل و گوسـپند، چونـان    يابد و از كجا ستيز ميـان   از نيروهاي اورمزدي، كاركرد مي
  .گردداي بنيادين در فرهنگ ايراني، در پيكرة يك مثلَ نمودار ميانديشه

  

  .شناسيمايهمثَل، اسطوره، گوسپند پاك، پيلِ مردار، بن: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هـا، سـخنان كوتـاه،    ها و باورهاي نياكان، در درازناي تاريخ، در پيكرة داسـتان انديشه

گونة نخستينِ خـود، يـا بـا    و به است پديدار شده... هاي شفاهي وها، بازگويهشتهنبسنگ
اي از اين پاره. است هايي اندك و گاه بنيادين، در ادب و فرهنگ ما نمايان شدهدگرگوني

ها كه براي مردمان كهن، در بنيان، تاريخي مقـدس بـوده، در   ها، همچون اسطورهانديشه
در سرتاسـر حماسـة ملـي، بـا     . است هايي نمادين، بازتاب يافتهروزگار سپسين در پيكره

اي اسـت كـه در زمـاني    شويم كه بازگوية پديده، رويداد و يا انديشـه رو مينمادهايي روبه
بود و در درازناي تـاريخ،   اي بنيادين و راستين، براي مردمان كهن پديد آمدهگونهدور، به

هـاي   بخـش بزرگـي از ايـن انديشـه    . است ا رسيدهگونة نوشتاري يا شفاهي به دست مبه
اسـطوره پهنـة   «. اسـت  گيـر شـده  اي جـاي هـاي اسـطوره  رازآلود نخسـتينه، در داسـتان  

هـا و رويـدادهاي تـاريخي در    چهره. ها و رويدادها در اسطوره نمادينندچهره. نمادهاست
گونـه   ين خويش بدينآميزند؛ از پيكره و هنجار آغازين و راستافشرند؛ با هم درميهم مي
اسـطوره  : تـوان گفـت  به سخن ديگـر مـي  . آيندمي شوند؛ تا سرانجام نمادها پديددور مي

اسـت؛ ناخودآگـاه    است؛ راه به ژرفاهاي نهاد مردمـان بـرده   تاريخي است كه دروني شده
اسـت تـاريخ    گذشتهآنچه در خودآگاه مردمي در درازناي زندگي آن مردم مي. است شده

اسـت، اسـطورة آنـان را     م است؛ و آنچه از تاريخ در ناخودآگاه آن مـردم بازتافتـه  آن مرد
نشـدني و   هـاي رام مردمان كهن با انديشة ويژة خود، پديده. )463: 1366كزّازي، ( »سازد مي

انسـان نخسـتين   «. انـد داده هايي برساخته و نمـادين بازتـاب  وحشي طبيعت را در پيكره

. اسـت  نوي داشته كه خود نتيجة هراس او از مجهـولات بـوده  طور طبيعي نيازهاي مع به
او بـه يــاري  . انسـان نيـاز داشـت كـه طبيعـت را بشناسـد و رازهـاي آن را كشـف كنـد         

اي نمـادين و تمثيلـي   گونـه ها، معماهاي رازناك جهان و طبيعت را براي خود بـه  اسطوره
هـاي  توانـد لايـه  سـاطير مـي  پـژوهش در ا . )19: 1393پور، اسماعيل( »است كردهتوجيه مي

هـاي آن  سـاخت هـاي پنهـان را كـه ژرف   ها را به كناري بزنـد و انديشـه  اي داستانبرونه
اي از پنـدارهاي  درآورد و گوشـه هـا بـه  آيند، از مغاك تاريك هـزاره شمار ميها بهداستان

  .نياكان را بر ما روشن سازد
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هــا در ، كــارآيي اســطوره»ودآگــاهناخ«و  »خودآگــاه«در روزگــار مــا، برپايــة دو زمينــة 

شـناس   ، روان1يونـگ «. اسـت  بازشناسي انديشه و فرهنگ پيشينيان، بيشتر نمايان شـده 

شناسي ژرفا را بنياد نهاد و براي كاوش در روان سوئيسي، در نيمة دوم سدة بيستم، روان
هـاي  آدمي و شناخت ناخودآگاهي به جهان باستان بازگشت و در باورهاي كهن و افسـانه 

طبـق نظريـة او، هنرمنـد و شـاعر     . سـاخت  ديرين، پيوند ميـان روح و طبيعـت را زنـده   
 »به آفرينش هنري دست بزند ،گيري از محتويات ناخودآگاه جمعيتواند ناآگاه با بهره مي

ناخودآگاه در برابر خودآگاه، آن بخـش ناهوشـيارانة ذهـن    . )66: 1389ذوالفقاري و حدادي، (
يونـگ  . ه بتوان بر آن چيرگي يافت، رفتارهاي آدمي را در فرمـان دارد است كه بدون آنك

گيـرد؛ منبعـي كـه     اي منشـأ مـي  محتويات ناخودآگاه از منبع كاملاً ناشـناخته «: گويدمي

اي بـودن آن  ويژگي اين محتويات اسـطوره . توان آن را به تجارب شخصي نسبت دادنمي
انـد،  شده هاي پنهان ذهن، پوشيدهه در لايههاي كهن كانديشه. )51: 1386استوك، ( »است

اي ناگهاني و بدون آنكه بتوان آن را از كاركرد خود بازداشت، رفتار روزمـره يـا   گونهگاه به
شـايد بتـوان گفـت بسـياري     . كنندمي دهيهاي ما را سازمانسخنان، عواطف و احساس

ند، ريشه در همـين ناخودآگـاه   اباورها، بايدها و نبايدهايي كه براي ما گجسته يا خجسته
آورنـد و بـدون   هاي پنهان، گاه در نمودي هنـري سـربرمي  اين انديشه. الگو دارنديا كهن

م و يا بر يگيركار مي شده را به هاي هنريآنكه از ريشة كهن آنها آگاه باشيم، آن انديشه
ا و اسـاطيري كـه   ه ـزماني كه شاعري بزرگ از داستان«: گويدمي 2بادكين. آوريمزبان مي

گيرد، فقط احسـاس فـردي خـودش را بـه     مي اش شكل گرفته، بهرهدر قوة خيال جامعه
گاه تعقيب الگوهـاي عـاطفي مسـتتر در    ابزار شاعرانه، بهترين تجلي... آوردعينيت درنمي

ترين محـل تفحـص و تحقيـق در بـاب تجربيـات      هاي فردي و خود شعر نيز مهمزندگي
ذوالفقـاري و  ( »آيـد شمار ميالگويي نسل گذشته بهبا الگوهاي كهن مشترك انساني معاصر

  .)24: 1389حدادي، 
... اي، همچـون شـاهنامه، مهابهاراتـا، گـيلگمش و    اسـطوره  -هاي حماسـي در داستان

پيگيـري  . انـد يافته اي هنري و نمادين بازتابگونههاي نخستينه، بهالگوها يا انديشهكهن

                                                 
1. Jung  

2. Bodkin  
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توانـد در مسـير شـناخت ناخودآگـاه     ها ميساختخت درست ژرفالگوها و شنااين كهن
هـاي  گونه ما را تا شناخت و ديدار بسياري سرچشـمه گروهي، بسيار كارآمد باشد و بدين

نشست آن چيزي است كـه در حـين   ناخودآگاه گروهي ته«. كندانديشگانيِ باستاني ياري

ن خاطرات پنهاني نه فقط شـامل  اي. است تطور نوع انسان و گذشتة نياكان آموخته شده
 »گيرد نماي بشر را هم دربرميبشر اوليه است؛ بلكه خاطرات مربوط به اجداد حيواني آدم

  . )44: 1381فدايي، (
هاي كهـن يـا ناخودآگـاه گروهـي،     اين است كه انديشه ،آنچه بايد همواره فراديد داشت

اسـت؛ بلكـه گـاه در     ننمـوده حماسـي رخ   - ايهـاي بلنـد اسـطوره   تنها در پيكرة داسـتان 
 اي از فرهنـگ رفتـاريِ مردمـان شـده    و خود پاره گير شدهرفتارهاي هنجارشدة مردم جاي

ها، در ميان مـردم كـاربرد   گاه نيز اين باورهاي كهن، در پيكرة سخنان كوتاه و يا مثلَ. است
گونـه شـگفت و   ينبد. آيداي كارآمد از باورهاي آنان به شمار مييافته است و خود گنجينه

  . ها را بازكاويمدور نيست اگر براي بازشناسي بخشي از باورهاي كهنِ نياكان، مثلَ
  

  ؛ تعريف و كاركردهاي آنمثَل
هاي گونـاگوني اسـت،   ها، كاركردها، باورها و زمينهاز آنجا كه مثَل دربرگيرندة انديشه

گـران  يكـي از پـژوهش  . اسـت  شـده  دسـت داده هـاي بسـياري از آن بـه   از ديرباز تعريف
مثـل  «اسـت كـه    برداشـت رسـيده   هـاي گونـاگون، بـدين   روزگار ما، با بررسي تعريف هم

اي است كوتاه، گاه استعاري و آهنگين، مشتمل بر تشبيه، بـا مضـمون حكيمانـه و     جمله
برگرفته از تجربيات مردم كه به واسطة رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب، بـين  

 »برنـد امه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در گفتار خود بـه كـار مـي   ع

  . )53ـ52: 1389ذوالفقاري، (
اسـت و در فرهنـگ ايرانـي نيـز      از ديرباز ميان همة مردم جهان روايـي داشـته   مثَل
ه بـا  شـويم ك ـ رو مـي در متون ايراني پيش از اسلام، با آثاري روبـه . اي كهن داردپيشينه

كننـد و  هاي اخلاقي و حكمي را بـازگو مـي  ، انديشه)پندنامك(هايي همچون پندنامه  نام
همچنـين در  . ايراني دانست) مكتوب(شدة هاي نگاشتهتوان آنها را گونة نخستينِ مثَلمي

در بندهشـن و  . شـود مـي  هايي ديـده است، مثَل آثار مانوي كه در تورفان به دست آمده
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هاي فراواني از پنـد  نمونه. توان ديدها را ميهايي از مثَلير بابكان نيز، نمونهكارنامة اردش
 هـايي كـه از ايـن دوره در دسـت اسـت، ديـده      و اندرز و عبرت و حكمـت، در اندرزنامـه  

بر پاية ديدگاه حمزه اصفهاني نيز، پيش از اسلام، ايرانيـان  . )هشت: 1379عفيفي، (. شود مي
  .)66-63: 1390جعفري جزي، (اند بوده هايي گرد آوردهرا در كتابها اي از مثَل پاره

  

  مثَل و پيوند آن با اسطوره

شدة خود، در رويه، معنـاي روشـني دارنـد؛    ها گاه اگرچه در پيكرة شناختهالبته مثَل
اي گونـه است، بـه  انديشه و زمينة بنياديني كه آن مثَل، در آن يا بر بنياد آن، پديد آمده

گر رمزهـا و باورهـاي پنهـانِ كهنـي اسـت كـه دربرگيرنـدة        ازوارانه و فراسويي، گزارشر
مثَـل چـه كهـن باشـد و چـه      «. شدة آن اسـت تر از معناي شناختهمعنايي بسيار گسترده

عنوان عصارة فرهنگ هر ملت و به مثابة يكي از عناصرِ مهم در قلمرو فرهنـگ  نوپديد، به
زماني، بسياري از زواياي آشكار و نهفتة فرهنـگ آن ملـت را از   و ادبيات هر زباني در هر 
تـوان بـه   هـا مـي  ها و غور در معناي آنبا جستجو در مثَل. كندنسلي به نسلي آينگي مي

هـا را پديـد   ساخت فرهنگ مردماني كـه در طـول تـاريخ، آن مثَـل    آداب و رسوم و ژرف
يكي از منابع تاريخ، امثـال  «اه شادروان دهخدا از ديدگ. )86: 1392زارع، ( »برداند، پيآورده

  .)ده: 1379عفيفي، ( »است

كنش و كاركرد اسطوره و ناخودآگاه شدنِ آن تاريخِ مقدسِ نخستين، در گذر روزگار، 
دهي شده و هنجار كه گاه در پيكرة هاي سازمانانديشه. كنددهي ميها را سازمانانديشه

كشـند و از ديگـر سـو،    و بارِ پندارهاي كهن را بر دوش مينمايند، از يك سها رخ ميمثَل
كنند يا به سـخن بهتـر، همچنـان پيونـد     دهي ميدر هر زمان، باورها را همچنان سازمان
هـاي مردمـاني كـه تمـدني كهـن      اگر مثَل. سازندانديشة كهن را با انديشة نو استوار مي

هاي انديشـگاني را  مايهها و بنمايهونتوان بسياري دردارند، به ژرفي بازكاويده شوند، مي
، )14: 1393پـور،  اسـماعيل ( »سرگذشتي راست و مقدس است«دريافت و از آنجا كه اسطوره 

شناسـايي  «بازگويـة پنهـان و مـبهمِ تـاريخ كهـن باشـند و        ،كم يا زياد ،توانندها ميمثَل

اسـت كـه در واقـع    ها و تعبيرهاي كنـايي فارسـي، تحقيقـي    هاي فرهنگي در مثَل ارزش
ايـن  . )96: 1386مؤيـدحكمت،  ( »شـود مـي  مطالعة بخشي از فرهنـگ جامعـة مـا محسـوب    
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دهنده و سـند معتبـر فرهنـگ     جز آنكه آيينة زندگي امروزند، انعكاس«كهن  هاي هگنجين

دهـد كـه   ميها به ما نشانمطالعة مثَل. ها و باورهاي گذشتگان نيز هستندعقايد، انديشه
هـا، بازگوكننـدة حقـايق    بسـياري از مثَـل   ]...[انـد كردهان ما چگونه فكر ميپدران و نياك

گر نقاط كور تاريخ و فرهنگ ما است؛ حقايقي كه نه در كتـب تـاريخي   فرهنگي و روشن
  .)16-15: 1386ذوالفقاري، ( »]ديگر[رسيم و نه در جايي ها ميبه آن

  

  پيشينة پژوهش
تـوان  هاي بسياري انجام شده اسـت كـه نمـي   دربارة چيستي مثل و اسطوره پژوهش

 ،دربارة پيوند مثل با اسطوره تا آنجا كه نگارنده بررسي كـرده اسـت  . همة آنها را برشمرد
اي بـراي  تواند زمينـه اي نوشته نشده است و اين خود ميكتاب يا جستار ويژه و جداگانه

كه بنيان اين  »جيفةٌ و الفيلُ  فةٌ نظيةُ الشا«دربارة پيشينة پيوند مثل . پژوهشي گسترده باشد

آن است نيـز پژوهشـي انجـام نشـده     ايشناسي و دريافت پيشينة اسطورهجستار بر ريشه
پيل و پيله در زبان فارسي و منشأ ايراني «محمدحسن ابريشمي در جستاري با نام . است

ارد و در ونـد د ياي بسـيار بـا ايـن پـژوهش پ    ديدگاهي دارد كه تا اندازه) 1388( »ابريشم

  . دنبالة سخن، به آن اشاره خواهد شد
  

  )جيفةٌ جيفةٌ جيفةٌ جيفةٌ و الفيلُ و الفيلُ و الفيلُ و الفيلُ     نظيفةٌ نظيفةٌ نظيفةٌ نظيفةٌ ةُ ةُ ةُ ةُ الشاالشاالشاالشا( »گوسپند پاك است و پيل مردار«مثَلِ 

تـوان بـا   هاي بسياري است كه تاريخ پديدآيي يا روايي آنها را ميدر ادب پارسي، مثَل
تـري  شـينة كهـن  هايي كـه پي نيست كه مثَل گماني. پيوند دانست ادب پيش از اسلام در

اي كـه  كننـد؛ امـا نكتـه   دارند، فرهنگ و انديشة مردمان كهن را بيشتر و رساتر بازگو مي
اند يا ها كه امروزه براي ما مثَلاي از اين مثَلاين است كه پاره ،بايد همواره فراديد داشت

آغاز و بنيـان،  اند، در رفتهحتي در آثار بزرگان پيشينِ ادب پارسي، چونان مثَل به كار مي
  . اندالگويي مقدس بودهاند؛ بلكه تنها يك باور استوار گروهي و يا كهنمثَل نبوده

اي سازد كه آن مثَل بر پاية چه انديشهمي شناسي درست يك مثَل بر ما روشنريشه 
اسـت و كـدام بـاور و پنـدار مردمـان كهـن در آن        آمده و در چه زمينة انديشگاني پديد

اي هـا بـا باورهـاي اسـطوره    پيوندي مثَلنمايد كه پيوند يا بيچنين مي. است دهش پنهان
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بر روي هـم، آنچـه   . هاي پارسي باشدبندي مثَلاي براي بخشتواند سنجهكهن، خود مي
  .هاي پنهان امثال استمايهبايستگي دارد، شناخت درست بن

اسـت و بـه گمـان     زتـاب يافتـه  ها كه در ادب پارسي دورة اسلامي بايكي از اين مثَل
است، مثَلـي   اي ايرانيان در آن پنهان شدههاي اسطورهترين انديشهنگارنده، يكي از كهن

 نظيفـةٌ ةُ الشـا«: گونهاست كه در حكايت سوم باب نخست گلستان سعدي آمده است؛ بدين
دران بلنـد و  اي را شـنيدم كـه كوتـاه بـود و حقيـر و ديگـر بـرا       زادهملك«: »جيفـةٌ و الفيلُ 

پسـر بـه فراسـت استبصـار     . كردباري پدر به كراهت و استحقار در او نظر مي. روي خوب
كوتاه خردمند به كه نادان بلند؛ نه هرچه به قامت مهتر بـه  ! اي پدر: جاي آورد و گفت به

 ـ. )59: 1389سعدي، ( »...»جيفةٌ و الفيلُ  نظيفةٌ ةُ الشا« .قيمت بهتر ل غلامحسين يوسفي اين مثَ

گوسفند پاك است و فيل مردار است؛ يعنـي گوشـت   «: گونه بازگرداني كرده استرا بدين

گوسفند با همة كوچكيِ اندام، پاك و حلال است و فيـل بـا وجـود بزرگـي جثـه، وقتـي       
  .)238: همان( »در حكم مردار است و ناپاك و حرام ،كشته شود

. اسـت  گونـه آمـده  سعدي بـدين اناست، اين مثلَ تنها در گلست شده تا آنجا كه بررسي
اي خـانوادة ايـن مثـل اشـاره    رسـته و هـم  كدام از گزارندگان گلستان به پيشينه يا هـم هيچ

مـراد ايـن اسـت كـه     «: نويسـد ديدگاه با يوسـفي مـي  شادروان محمد خزائلي، هم. اندنكرده

شـود،   شده با وجود كوچكي جثه، مفيد و سودمند است و فيل هرگـاه كشـته   گوسفند ذبح
حسن انوري نيـز بـا انـدكي ديگرگـوني، همـين      . )227: 1361خزائلي، ( »مرداري بيش نيست

شادروان دهخدا در امثال و حكم در برابر اين . )56: 1372انـوري،  (است  دست دادهمعني را به
گفتني اسـت كـه   . )252: 1، ج1352دهخدا، (مثلَ، تنها همين نمونه از گلستان را آورده است 

همچنـين  . اسـت  نشـده  كدام از آثار نثر و نظم پارسي، اين مثلَ يا همانند آن، ديدهيچدر ه
اسـت،   شده اند، تا آنجا كه بررسيهايي كه دربارة امثال پارسي و تازي نوشته شدهدر كتاب

  .انداي نكردهگران، به اين مثلَ و پيشينه يا همانندهاي آن اشارهكدام از پژوهشهيچ
، تنها و يكسره بـراي نشـان   »در حكايت سوم از باب نخست گلستان«ين مثَل كاركرد ا

توانـد ارزشـمندتر از چيزهـاي    دادن اين انديشه است كه گاه چيزهاي خُرد و كوچك مي
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گـذاري آدميـان يـا    اي درست و شايسـته در ارزش تواند سنجهنمي »اندازه«بزرگ باشد و 

  .ها باشدپديده
شده ايراني است يـا تـازي؟ پاسـخ ايـن      است كه مثلِ گفتهپرسش مهم در اينجا اين 

است؛ ريشة پارسي دارد و برگرفتـه از   است كه اگرچه سعدي، مثل را به زبان تازي گفته
اينكـه چـرا سـعدي ايـن     . شـود فرهنگ ايراني است كه در دنبالة سخن به آن اشاره مـي 

اية هنجارهاي بلاغي ويژة سـعدي  پ تواند براست، مي انديشة ايراني را به زبان تازي گفته
سـان، سـخن را زيبـاتر و يـا     آفرينـي در سـخن باشـد تـا بـدين     و كوشش او براي زيبايي

آفـرين،  هاي بلاغي و زيبايياز ديرباز وزن و آهنگ و نيز ويژگي. تر سازداي آراسته گونه به
مانـدگاري يـا رواج   هاي ترين مايهاي ناگزير بوده است و يكي از برجستهها پاره براي مثَل

بـر  . )62و  54: 1389ذوالفقـاري،  (است  هاي هنري بودهها، وزن و آهنگ و ديگر زيبايي مثَل
اين پايه، گويي از ديد سعدي، كاربرد تازي اين مثل، دلپذيرتر و استوارتر از گونة پارسـي  

زه اين را نيز بايد افزود كه بر پايـة پـژوهش مسـعود جعفـري جـزي، حم ـ     . است آن بوده

كه چندگاهي اسـت بـه    »عن بيوت الشعر ةألامثال الصادر«اصفهاني در فصل پنجم كتاب 

اي ايراني دارند و به زبان تازي هايي را كه بنيان و ريشهاست، بسياري از مثَل دست آمده
هـا و  بر پاية اين پـژوهش، بسـياري از انديشـه   . است اند، برشمردهشده نگاشته و شناخته
 اي از تـاريخ، بـه زبـان تـازي نگاشـته     ه و خاستگاه ايراني دارند، در دورهسخناني كه ريش

: 1390جعفري جـزي،  (اند اند و به دفترها راه يافتهها افتادهاند و پس از آن، بر سر زبانشده

65-66( .  
 است، اين مثل يا همانند آن در كتب امثال و حكم تازي ديده شده كه گفتههمچنان

اسـت   اي شدهكارگيري اين مثَل به زبان تازي، خود زمينهند بود كه بهتوامي. است نشده
شـود، آن را برآمـده از زبـان و     پيوند دانسته كه بيشتر از آنكه با فرهنگ و باور ايراني در

گونه پيشينة انديشگاني آن در باور ايرانيـان، از ديـدگان دور   فرهنگ عربي بدانند و بدين
باشـد، گسـترش    يش از سعدي، اين مثل به پارسـي نيـز آمـده   حتي اگر در آثار پ. بماند

آوري گونـة  كار رفته در گلستان و شيوايي و بلاغـت زبـان سـعدي، نـام    عبارت و نمونة به
  . است رنگ كرده پارسي آن را از بين برده يا كم

هـاي  اين است كه پيل در همة مثـل  ،نكتة ديگري كه دربارة اين مثل بايد گفته شود
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شـده و  هـاي شـناخته  اي ناسـتودني نـدارد؛ زيـرا در يكـي از مثَـل     ي، همواره چهـره ايران
اش پيل مرده و زنـده «: است شده پركاربرد، زنده و مردة پيل، ارزشمند و ستودني دانسته

در اين مثَـل، ارزشِ  ... . و »اش هم صد توماناش صد تومان، زندهپيل مرده«يا  »يكي است

بـودن،   است كه اين جـانور تـا زمـان زنـده     روي يكي دانسته شدهينپيلِ مرده و زنده از ا
او نيـز  ) عاج(ميرد از پيلستة كه مياي كارها سودمند باشد و زمانيتواند در انجام پاره مي

  .جويندبهاست، سود ميكه كالايي گران
 پرسش بنيادين اين است كه چرا پيل با اين ارزشمندي، در گلستان، در برابر گوسـپند، 

هـايي كـه دربـارة پيـل     است؟ اگر گوسپند سودمند است، با اين ويژگـي  مردار دانسته شده
اي در مثـلِ   است، پيل نيز بايد سودمند دانسته شود؛ اما به راسـتي چـه انديشـه    شده گفته

نخست بازگو شده يا پنهان است كه بر پاية آن، پيـل در روبـارويي بـا گوسـپند، ناسـتودني      
پاسخ اين است كه اگرچه خواست سـعدي از ايـن مثَـل، آن بـوده كـه      است؟  دانسته شده

گذاري باشد؛ پيشينة برتري گوسپند بر پيـل  اي بنيادين براي ارزشتواند سنجهنمي »اندازه«

گوشت بودن پيل نيست و بررسـي اسـطورة ايرانـي    و ستيزِ ارزشي اين دو جانور، تنها حرام
اي است كه با پيكـره و برونـة   رآمده از باوري اسطورهدهد، خاستگاه اين ارزيابي، بنشان مي

مثل در ادب پارسيِ دورة اسلامي، بسيار ديگرسان است؛ به سخن ديگر داستان سـتيز ايـن   
 - پيونـد بـا روزگـار اسـلامي اسـت      كـه در -  دو جانور برآمده از حلال يا حرام گوشت بودن

  .گرددازميباشد و بنيان اين ستيزه به روزگار پيش از اسلام ب نمي
  

  شده و پيوند آن با اسطورة مليپيشينة مثَلِ گفته

دهد كه روبارويي او بـا گوسـپند در   ميهاي ايراني نشانارجمندي پيل در برخي مثل
ميـرد، از  تواند تنها براي گزارش اين پيام باشد كه پيل زماني كه مـي انديشة نياكان، نمي

آسـاني بـه جـاي پيـل، جـانورِ      توانستند بهمي توان بهره گرفت؛ زيرا نياكانگوشتش نمي
گوشت ديگري را در برابر گوسپند بگذارنـد يـا اينكـه از دو جـانورِ كوچـك و      بزرگ حرام

اند؟ نام ببرند؛ اما چرا چنين نكرده) گوشتگوشت و ديگري حراميكي حلال(بزرگ ديگر 
در اساس، چـرا ايرانيـان از   آيد كه تر نگريسته شود، اين پرسش نغز نيز پديد مياگر ژرف

انـد و آن را نمـودي از سـتيز    را در برابر هم نهـاده  »پيل«و  »گوسپند«ميان همة جانوران، 
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اند؟ راستي را، چه انديشة بنياديني در اين رويارويي ميان اين دو جـانور،  ناسازها پنداشته
  است؟ پنهان شده

رونـي آن،  يو نگاه به سـاختار ب  اي اين مثلنمايد كه بررسي رويهمي گونه چنينبدين
سـتيز گوسـپند و پيـل    . تواند گزارنده و بازگوكننـدة راز پنهـان ايـن انديشـه باشـد     نمي

اي است كه بازكاوي ريشة نخستين و كهن آن در گرو شناخت پيشينة سـتيز ايـن    زمينه
، گـاه  اي نياكان مااز آنجا كه باورهاي اسطوره. دو جانور در انديشه و فرهنگ نياكان است

است، بايد در آغاز، به بررسـي نمادشناسـانه و پـژوهش در     در پيكرة نمادها، نمايان شده
  . پيشينة كاركرد اين دو جانور در اسطوره پرداخت

  

  اي برتري گوسپند بر پيلماية اسطورهبازكاوي بن
بودند، چندان سـتودني   پيل در اسطورة ملي بر پاية كاركردهايي كه به او ويژه داشته

اي ناسـتودني،  به سخن ديگر، در نمادشناسي ايراني، پيل چونان نماد پديـده . است بودهن
بار و گجسته اسـت و در برابـر آن، گوسـپند، كـاركردي خجسـته و      هاي زيانيادآور نيرو

  .اهورايي دارد
تـوان آن را  هاي انديشگاني كـه حتـي مـي   ترين زمينهدر حماسة ملي، يكي از برجسته

در يـك سـو، نيرويـي    . هاي حماسي دانست، رويارويي نيروهاي ناساز استفتماية بازگجان
ايـن دوگـانگي،   . انـد ستودني و اهورايي و در ديگر سوي، نيرويي اهريمني به نبـرد ايسـتاده  

هـاي بسـياري از آن را حتـي در    اي ايراني است كـه نمونـه  اي جداناپذير از باور اسطورهپاره
تـوان ديـد و   اي از فرهنـگ باسـتاني ماسـت، مـي    افتادهحماسة ملي هندوان كه بخش جدا

تواند در ميان پهلوانان و ديوان، پهلوانان و نيروهاي زمينـي  اين ستيز و كشاكش مي«. كاويد

رويـارويي  . باشد ]يا دو انديشه و آرمان[يا فراسويي، در ميان دو پهلوان يا دو تبار، دو مردم 
س همـاوردي فريـدون بـا دهـاك؛ زورآزمـايي      كيومرث و هوشنگ و تهمورث با ديوان؛ سپ

هـا  پهلوانان نامدار با پتيارگان و اژدهايان؛ و نبردهاي ديرباز در ميان ايران و توران كه سـده 
ــان ) گشتاســپيان(هــاي آيينــي ايرانيــان كشــد؛ و از آن پــس جنــگبــه درازا مــي و خيون

هـايي چنـد از    فنديار، نمونه؛ و سرانجام ستيز و آويز دو پهلوان تهم، رستم و اس)ارجاسپيان(
  .)517: 1366كزاّزي، ( »ماية فردوسي استنامة گرانستيز ناسازها در بزرگ
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اند بخش در اين ميان، جانوران در اسطورة ملي، با پذيرش كاركردي نمادين، توانسته
هاي جملة عناصر طبيعت در فرهنگ«. بزرگي از گسترة انديشگاني نياكان را بازتاب دهند

الگـوي آفـرينش و نظـام كيهـاني دارنـد،      ري مختلف، بر اساس نقشي كه در كهـن اساطي
شوند كه متناظر است با نيروهاي قدسـي  ها و كاركردهاي نماديني ميداراي خويشكاري

... اسـت  هـا فرافكنـي كـرده   اي كه ذهن انسان بدوي در وجود آنهاي فراطبيعيو قابليت
ر اجزاي طبيعت را بايد در نمـادينگي حيوانـات   اي از فرافكني محتويات اساطيري بجلوه

هاي اسـاطيري، رابطـة انسـان بـا حيوانـات، هماننـد       در فرهنگ. در اساطير جستجو كرد
 »اسـت  اي از ابهام و قداسـت ذهنـي فـرو رفتـه    ارتباط او با ديگر اجزاي طبيعت، در هاله

اي يري، همـواره بـه گونـه   گرانِ اساطرو، جانوران و كنشاز اين. )11: 1388قائمي و ياحقي، (
حيوانـات  «. انـد گاه حقيقت يا باوري استوار و كهـن ، دربرگيرنده و پناه»مجازي«نمادين و 

هـا، از سـوية نمـادين و    هـاي همـة ملـت   هاي ايران، بلكـه در اسـطوره  تنها در اسطورهنه
ري هسـتند  اي نمادين، دربردارندة راز و رمزهاي اساطيآنها با چهره. بنياديني برخوردارند

در بيـنش  . انسان ابتدايي از طبيعت و جهـان، دريـافتي عجيـب، امـا مشـخص دارد      ]...[
رو، در سرنوشـت بشـر،   انـد و از ايـن  هاي طبيعي داراي شـعور و اراده اساطيري او، پديده

اين اعتقاد، قابليت عجيبي در پيوند و ارتباط با جانوران نصيب انسـان  . اندسهيم و دخيل
جانوراني از گونة اسپ، اژدها، گاو، سيمرغ، . )295: 1379واحددوست، ( »است كردهبدوي مي

انـد؛  اي طبيعي يا آرماني همگـاني همه نماد انديشه يا پديده... شير، گور، پيل، گوسپند و
اي نيز، نمادي از رويـارويي  هاي اسطورهگونه، رويارويي جانوران گوناگون در داستانبدين

  .و ستيز ناسازهاست
  سپندگو

گوسپند در اسطوره و انديشة باستاني ايرانيان، نماد خجستگي و فراواني بوده اسـت و  
در سرتاسر اوستا و همچنين بندهشـن، روايـت پهلـوي،    . يادآور نيروهاي اهورايي و سپند

اي است و حتي ارزش و اهميت آن تا انـدازه  از گوسپند به نيكي ياد شده... خرد ومينوي
است و نيـز   شدهگرفته مي هاي بندهشنيِ آفرينش از او بهرهبنديشبوده است كه در بخ
اي، پاسـداري از ايـن جـانور، كوششـي     هاي برخي شـاهان اسـطوره  در گزارش كاركيايي
جسـته و  رنگ و كاركردي خ) غُرم(در شاهنامه نيز ميش . است شدههرمزدي شمرده مي
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اهورايي دارد و بر روي هم، در اسطورة ملي، اين جانور يا نمادينگي اين جانور، بخشـي از  
  .آوردنيروهاي اهورايي را فراياد مي

آيد؛ تا آنجـا  مي ستوه آبي سخت بهخورد و از بيرستم در خوان دوم به بياباني بازمي
شـود و  ميشي پديدار مـي  شود؛ در اين هنگام،چاك ميكه زبانش از تشنگي يكسره چاك

  :رهدبرد و از مرگ ميتهمتن با دنبال كردن ميش، راه به چشمة آب مي
  تـــن پـيـــلوارش چنـــان كفـتـــه شــــد

  

ـــد    ــفته ش ــت و آش ــنگي سس ــه از تش  ك
 

ـــرم خـــاك  ـــر آن گـ ـــم ب ـــفتاد رست   بي
  

ـــگي چــاك چــاك   ــان گشـــته از تشن  زب
 

ـــرين   ـــربي سـ ــرم فَـ ـــي غُ ــه يك   همانگ
  

ـــم  ـــن بپـي ـــد زمـيـ ـــش سپــهـب ود پي  
 

ــت    ـــشه خاس ــرمش اندي ــتن غُ   از آن رف
  

ــت    ــن كجاس ــخور اي ــت كĤبش ــه دل گف  ب
 

ـــار   ـــش كــردگ ـــه بخـشايـ ـــا ك   همـان
  

ــار     ــدرين روزگ ـــت ان ــده اس ـــراز آم ...ف  
 

  بشد بـر پـي غُـرم، تيــغش بـه چـنــگ      
  

ـــه دســـت دگـــر، پـالـهنـــگ    گرفتـــه ب
 

ـــد    ــمة آب ديـ ــي چش ـــر، يك ـــه ره ب   ب
  

ـــد    ـــجا رســي ــرمِ دلاراي آنــــ ـــه غُ  ك
 

  

  )24: 2، ج1369فردوسي، ( 
 

گونـه كـه فـرة    در كارنامة اردشير بابكان نيز، مـيش، كـاركردي فرخنـده دارد؛ بـدين    
هنگامي كه اردوان براي گرفتن اردشـير و  . رسداي، به اردشير ميپادشاهي، در پيكرة بره

گويد پـيش از آنكـه فـرة    شود، دستور به او ميكنيزكي كه همراه او بود، راهي پارس مي
: رسدگمان اردشير به سروري ميكياني بدو برسد، بايد او را گرفت و اگر چنين نشود، بي

چـون  . اردوان اندر زمان، چهار هزار مرد سپاه آراست و در پي اردشير راه پـارس گرفـت  «

پرسيد كـه آن دو سـواري    او. گذشتنيمروز شد، به جايي رسيد كه راه پارس از آنجا مي
اند؟ مردمان گفتند بامدادان كـه  آمدند، چه زمان بگذشته) ناحيه(كه به سوي اين كسُته 

اي بس ستبر از پـس  خورشيد تيغ برآورد چون تندبادي از اينجا بگذشتند و ايشان را بره
دانيم كـه تـاكنون سـي فرسـنگ زمـين را      دويد كه از آن نيكوتر نشايست بود و ميهمي

چـون بـه جـايي    . اردوان هيچ نمانـد و بشـتافت  . اند و شما ايشان را نتوانيد گرفتيمودهپ
ديگر آمد از مردمان پرسيد كه آن دو سوار چه گاه برگذشتند؟ ايشان گفتند كه نيمـروز  

اردوان شگفت مانده گفت كه . رفتاي هميشدند و همراهشان برههمچون تندبادي همي
او از دستور پرسـيد و دسـتور   . انستيم ولي آن بره چه تواند بودنانگار سواران دوگانه را د
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گفت كه آن فرة خدايي كياني است كه هنوز به وي نرسيده، ببايـد كـه سـواره بشـتابيم     
اردوان بـا سـواران، سـخت    . شايد پيش از آنكه آن فره به وي رسـد، او را تـوانيم گـرفتن   

اردوان از . اروان او را پـذيره آمدنـد  گروهي ك ـ. بشتافت و روز ديگر هفتاد فرسنگ برفتند
ايشان پرسيد كه آن دو سوار در كدام جاي به شما پذيره بودند؟ ايشان گفتند ميان شما 
و ايشان زمين سي فرسنگ است و ما را چنين نمودار شـد كـه بـا يكـي از ايـن سـواران       

ره كه با او اردوان از دستور پرسيد كه آن ب. اي بس بزرگ و چابك بر اسپ نشسته بود بره
بر اسپ نشسته بود چه نمايد؟ دستور گفت كه انوشه باشيد، فرة كياني به اردشير رسيده 

  .)185-183: 1369مشكور، ( »و او را به هيچ چاره نتوان گرفت

اسـت، بندهشـن    يكي ديگر از متوني كه در آن، از گوسپند، بسيار به نيكي ياد شـده 
 نـان جـانوري ارجمنـد و اورمـزدي، نـام بـرده      در سراسر اين كتاب، از گوسپند چو. است
شود؛ نمونـه را در بخـش دوم   مي دانسته »مردمان«ارج ها، همشود و در بسياري نمونه مي

او از روشني و سبزيِ آسمان نطفـة  . او كيومرث را با گاو از زمين آفريد«: است كتاب آمده

تخمـه، در تـن   اند نه آبتخمهمردمان و گاوان را فراز آفريد؛ زيرا اين دو نطفه را كه آتش
. )41: 1385دادگـي،  ( »گاو و كيومرث بداد تا افزايش يافتن مردمان و گوسپندان از آن باشد

 هـاي آفـرينش بهـره گرفتـه    بنـدي جا است كه از او در بخـش ارجمندي گوسپند تا بدان
را نخسـت، آسـمان   ) هرمزد(او «: استدر همان آغاز بخش دوم كتاب آمده. است شده مي

آفريد براي بازداشتن اهريمن و ديوان، باشد كه آن آفرينش را آغازين خوانـد؛ ديگـر، آب   
را آفريد براي از ميان بردن دروج تشنگي؛ سديگر، زمين را آفريـد همـه مـادي؛ چهـارم،     
گياه را آفريد براي ياري گوسپند سودمند؛ پنجم، گوسپند را براي يـاريِ مـرد پرهيزگـار    

پرهيزگار را آفريد براي از ميان بردن و از كار افگنـدن اهـريمن و همـة    ششم مرد . آفريد
  . )39: همان( »...ديوان؛ سپس آتش را آفريد

در پهلوي، گوسپند گاه به معنـاي  «: نويسدشادروان بهار دربارة ارجمندي گوسپند مي

اسـت كـه بـر پايـة گـزارش بندهشـن،        گفتنـي . )176: همـان ( »كلي جانور ايـزدي اسـت  

در . )66: همـان (است  اند كه خود از نيروهاي مزدايي بودهدان بازماندة گاو نخستينگوسپن
ترين جانوران است كه خـود، ريشـه   در شاهنامه، گاو يكي از ستودني ويژه بهحماسة ملي 

  . خوانِ گروه هند و ايراني در روزگار پيوستگي ايشان دارددر باورهاي هم
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 گرفتـه مـي  همة جانوران چارپاي سودمند را در بر است و واژة گاو در اوستا گئو بوده
 شـده  در فرگرد بيست و يكم ونديـداد بـر گـاو درود فرسـتاده    . )598: 1374عفيفي، (است 
ستايش گاو نخستين، سرآغازي است «: نويسدجليل دوستخواه دربارة اين درود مي. است

اسـت و   مانند شـده بينيم كه به گاوي هدر يك اسطورة كهن ابري را مي. بر ستايش آب
  .)879: 2، ج1385، دوستخواه( »باردباران از آن فرومي

. تر اينكه، خود واژة گوسپند، در بنيان به معناي گاو مقدس و سپند اسـت سخن مهم
اگر باورشناسـانه واژه  . است؛ به معني گاو يا دام سپند ريخت اوستايي آن گئَوسپنتا بوده«

 شـده  ي از سپندي و ارزش آييني دام كه در گـاو نمادينـه  را بكاويم و بگزاريم، هنوز نشان
گـردد  مي واژه به روزگاراني دور باز. است هاي هند و ايراني در آن نهفتهاست در فرهنگ

  . )251: 1، ج1386كزّازي، ( »است كه در آن شيوة زيست بر دامپروري و بر كوچ استوار بوده

زا اسـت  د آب و باران و ابرهاي باراناست كه گاو در بخشي از اسطورة ملي نما گفتني
است كـه يكـي    نامه آمدهدر ارداويراف. )115: 1388ارژنه، دشت؛ رضايي482، 461: 1376بهار، (

ديـدم، روان  «: داشت گاو و گوسپند استداشت و بزرگهاي رسيدن به بهشت، پاساز راه

وشِ پـاك و ايـزد آذر،   انـد؟ سـر  پرسيدم ايشـان كـدام روان   ]...[انديش،  زنان بسيار نيك
گفتند كه اين روان آن زنان اسـت كـه بـه گيتـي آب و آتـش و زمـين و گيـاه و گـاو و         

  . )36: 1372نامه، ارداويرف( »گوسپند و همة آفريدگان نيك اورمزد را خشنود كردند

دهندة زردشـت  ها، پرورششايد گفتن اين نيز شايسته باشد كه بر پاية برخي گزارش
هـاي  نيـز بـر بنيـاد گزيـده    . )489: 1376بهـار،  (است  شاخ بودهپندي تكدر كودكي، گوس

  .)126: همان(است  زاداسپرم، بارة منوچهر گوسپند بوده
يون، در مركـز  هگوسـفند در مكاشـفات بـر كـوه ص ـ    «: اسـت  در فرهنگ نمادها آمده

. سـت ا اورشليم مقدس است و با تعريفي تقريباً مشابه در برهمـاپور در بهگودگيتـا آمـده   
ودايـي  ) Agni(و آگنـي   Agneauمشابهتي كـاملاً آوايـي ميـان واژة    ) Jinan(گينون 

 پنـداري فقـط بـدين   ذاتكند؛ اما اين هممي سو قوچي اگني را حملبيند؛ زيرا از يكمي
در ضـمن ماننـد بـرة اورشـليم     . خاطر نيست؛ بلكه علاوه بر آن، آگني مظهر قرباني است

 ز است؛ نوري كه در جستجوي حقيقت بـه آن نايـل تـوان   مظهر نوري در مركز هستي ني
 »اين شباهت با خداي ودايي آتش، نشانگر وجه خورشيدي، مردانه و نوراني بره است. شد
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نپات و تيشتر كه هر سـه از نيروهـاي سـپند و    اگني، اپام. )86: 2، ج 1384شواليه و گربران، (
  .)475: 1376بهار، (يار استوار دارند اند، با هم، پيوندي بسآمدهشمار ميبه فرخنده

  پيل

اي در اي چندان ستودني ندارد و اين باور كهـن تـا انـدازه   پيل، در اسطورة ملي چهره
در بندهشن كه همواره در آن، از گوسپند . است ادب پارسي پس از اسلام نيز نمود يافته

در بخـش نهـم   . دارداي ناخوشايند و ناستودني است، پيل يكسره چهره به نيكي ياد شده
ددانِ «: اسـت  شـده  اين كتاب، پيل در كنار شير به آشكارگي از ددانِ بدآفريـده شـمرده  

اند، باشد كه از بيم دوري جويند و باشد كه نيز بـه ميـل   بدآفريده همانا نَه خرفستر گونه
در اين گـزارش بندهشـن، هرچنـد كـه     . )155: 1385دادگي، ( »شوند، مانند پيل و شيررام

  .است شده است؛ ددي بدآفريده دانسته شمار نيامدهل، از گروه خرفستران بهپي
پيـروزِ طـوس بـا يـاري او     . پيـل نامه، پيلي در سپاه بهمن بوده به نام اهرمندر بهمن

توانست دروازة بلخ را بگشـايد و زمينـه را بـراي تـازش سـپاه بهمـن بـر زال و فرامـرز و         
گشايد، زال با گرزي به نبـرد  پيل دروازه را مياهرمنپس از آنكه . سيستانيان فراهم آورد
آورد و آنگـاه بـا سـه    شتابد؛ نخست پيروز را به تيري از پاي درمـي با پيروز و آن پيل مي

نبرد پهلوان با پيـل  . )206: 1370الخير، ابيبنايرانشاه(افكند پيل را بر زمين ميزخمه، اهرمن
هـا  داشته؛ چه در برخـي برنوشـته   خاندان رستم رواييو فروكوفتن او با گرز از ديرباز در 

 شاهنامه يكي از نخستين كردارهاي پهلواني رستم، كشتن پيل سـپيد بـوده  ) هاينسخه(
  . )175: 1، ج1366فردوسي، (است 

هاي حماسة ايراني، جانوري ناستودني است، بر پاية كتاب اگرچه پيل در برخي نمونه
در هند فيـل مركـب   «: است مندي بسياري برخوردار بودهفرهنگ نمادها، در هند، از ارج

اول از همه مركوب ايندرا، شاه آسماني است و بـدين ترتيـب نمـاد قـدرت     . شاهان است
شـوند،  فيل به خاطر قدرت خود آرزوي كساني را كه به او متوسل مي... شاهنشاهي است

موسـمي فيـل باعـث    در بسياري از مناطق بخصوص در هنگام بادهـاي  . سازدمي برآورده
  .)413: 4، ج 1384شواليه و گربران، ( »باريدن باران است

ترين نمونه و بازگفت در اسطورة ايراني، كه در آن به آشكارگي، از رساترين و برجسته
است و از رويارويي پيل و گوسـپند   شده پيل چونان جانوري اهريمني و گجسته نام برده
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جـانوري هرمـزدي و پيـل را نيرويـي اهريمنـي       است و گوسـپند را  سخن به ميان آمده
در بخشي از اين كتاب، به آشكارگي گوسپند و پيـل  . است، روايت پهلوي است نمايانيده

زردشت ايـن را  «: است در فصل يا گفتار سي و يكم كتاب آمده. اندشده در برابر هم نهاده

گفت كـه آنگـاه كـه     نيز از هرمزد پرسيد كه جم به جهان چه نيكي را بهتر كرد؟ هرمزد
دهيم كـه سـودمند اسـت     »پيل«بكشيد تا به شما  »گوسپند«ديوان به مردمان گفتند كه 

مردمان گفتند كه تا به دستوري جم بكنيم و كردنـد و  . كه آن را نگهدار و نگاهبان نبايد
را از ديـوان نگيرنـد، چنـان بـا ديـوان       »پيل«د و نشرا نك »گوسپند«جم براي اينكه مردم 

: 1367ميرفخرايـي،  ( »شـدند  ر كرد كه ديوان شكست خوردند و مرگمند و بادافره كردهپيكا

است  شود، در اين گزارش، پيل جانوري اهريمني پنداشته شدهمي كه ديدههمچنان. )43
در پنـدار ايرانيـان كهـن، ارزش    . و در برابر آن، گوسپند يكي از نيروهاي هرمزدي اسـت 

شتر از پيل است؛ بر اين پايه است كه رويارويي ميان پيـل  رازآميز و فراسويي گوسپند بي
آورد؛ گـويي  پديد مي) اهريمنيان(را با ديوان ) اورمزديان(و گوسپند، ستيز ميان ايرانيان 

ناسازي ميان اين دو جانور، نمادي از ناسازي ميان اورمزد و اهـريمن، ايـران و ديـوان يـا     
  . ايران و توران است

هاي  خرد كه در سالمشيد در برابر اين درخواست ديوان، در مينوياشاره به پايداري ج
تـر،  تر و پوشـيده اي كوتاهاست، نيز به گونه بوده پاياني پادشاهي ساساني به نگارش درآمده

رمه پسـر ويونگهـان ايـن سـودها بـود كـه       و از جمشيد خوب«: گونهاست؛ بدين بازگو شده

رگي فراهم آورد و آنان را عـاري از درد و پيـري و   مصد سال براي آفريدگان اورمزد بيشش
كـه در   آفت كرد و دوم اينكه ور جمكرد را ساخت كه چون آن باران ملكوسـان آيـد، چنـان   

دين پيداست كه مردم و آفريدگان ديگر اورمزد خـدا بيشـتر نـابود شـوند، آنگـاه درِ آن ور      
آينـد و   ورمزد از آن ور بيرونجمكرد گشاده شود و مردمان و گوسپندان و آفريدگان ديگر ا

بـود، از شـكمش    سوم اينكه پيمان گيتي را كه آن نـادان بـدكار بلعيـده   . جهان را بازآرايند
  . )43: 1354تفضلي، ( »بازآورد و چهارم اينكه گوسپند را در عوض پيل به ديوان نداد

تـوان تصـور كـرد بـه     مـي «: نويسـد تفضلي دربارة گجستگي پيل در اين داستان مـي 

وجود آمدن اين داستان براي ايرانيـان حيـواني نامـأنوس و     احتمال قوي پيل در زمان به
در روايات اسلامي رام كردن پيل و از صحرا به شـهر آوردن  . است وحشي و اهرمني بوده
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اين حيوان به هر حال جاي خود را پـيش ايرانيـان   . است آن به فريدون نسبت داده شده
رسـد كـه در دورة   به نظر مي... آيدرگ در خدمت آنان درميهاي بزكند و در جنگبازمي

دهد تا آنجا كه در كارنامة اردشـير  ساساني اين حيوان، اصل اهرمني خود را از دست مي
وي در دنبالـة  . )126: 1354تفضـلي،  ( »بابكان، پيل سپيد نشـانة قـدرت و پادشـاهي اسـت    

هرة اهريمني پيـل در شـعر ايـن    سخن، با آوردن بيتي از سوزني سمرقندي، به بازتاب چ
هاي ايراني بـه شـومي پيـل    گاه در سنتبا اين همه گاه«: نويسدكند و ميمي شاعر اشاره

  :استاشاره شده
  تـر تر و ناخجـــستهاز پيــل و بوم شــوم

  

 ديدار روي او اسـت بـه سيصـد هـزار بـار      
 

  

  )127: همان( 
 

بر ايـن بـاور اسـت     »ايراني ابريشم أو منشپيل و پيله در زبان فارسي «نگارندة جستار 

بـوده  ) فيـل (شده  شيد دهند نه جانور وحشي شناختهمخواستند به جپيلي كه ديوان مي
وي بر پايـة  . بلكه كرم پيلة ابريشم بوده است و پيل در اين داستان همان كرم پيله است

واژة پيـل را همـان   كند كه نبايـد  استناداتي گوناگون يكسره بر اين ديدگاه پايفشاري مي
تـوان آن  كننده است و نمياين ديدگاه بسيار گمراه. )45-30: 1388ابريشـمي،  (فيل دانست 

. اسـت ) تنـاقض (را پذيرفت؛ زيرا سـخن و بـاور نويسـنده بـه روشـني دچـار ناسـازواري        
را از ) كـرم پيلـه  (گيـري از ابريشـم   نويسد جمشيد ديبابـافي و بهـره  ابريشمي آشكارا مي

كنـد كـه در آن، ابريشـم ارمغـاني بهشـتي      وخته بود و نيز به داستاني اشاره ميديوان آم
پرسش بنيادين اين اسـت كـه چـرا جمشـيد كـه خـود از       . )30: همان(شمرده شده است 

پذيرد و به سـخن ديگـر چـرا    ارزش كرم ابريشم يا ابريشم آگاه است، آن را از ديوان نمي
افتنـد كـه ارمغـاني بـا ايـن      بـر آن سـر مـي    ،انـد ديوان كه يكسره بدخواه جمشيد بـوده 

ارزشمندي به جمشيد بدهند؟ نكتة بسيار مهم و بنيادين ديگر ايـن اسـت كـه در هـيچ     
كدام از منابع كهن به اينكه جمشيد در برابر آموختن فن بافندگي چيزي به ديـوان داده  

، ديوان را بـه  اي نشده است و حتي در برخي منابع همچون نوروزنامه، او خودباشد، اشاره
گونه هنگامي كه پادشاهي همچون جمشـيد كـه يكسـره بـر     بدين. بافتن ابريشم واداشت

به آساني ابريشم بافي را بياموزد يـا ديـوان را بـدان وادارد،     ،راندههمة جانوران فرمان مي
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توانستند از چنين پادشاهي درخواهند كـه گوسـپند آيينـي و سـپند را     ديوان هرگز نمي
  .هدها دبدان

 توانـد باشـد؛ آنچـه بـا جهـان     اگرچه واژة پيل به معناي پيله يا پيلة ابريشم نيـز مـي  
سـازان از  گيري اسـطوره سازي همخوان است، بهرهاسطوره و روند و هنجار سنتي اسطوره

هاي  شده بوده است و در سراسر اسطوره جانوران شناخته ويژه بهشده  هاي شناختهنمادينه
شده نمادي براي خوبي يـا   اسطورة ايراني، يكسره جانوران شناخته هويژ بهبرجستة جهان 

اي همچون كرم ابريشم كـه تنهـا   شده نه جانوران ناشناخته يا كمترشناخته اند، بدي بوده
از ديگـر سـو،   . اي بـوده اسـت  اي از مردمـان و جغرافيـاي ويـژه   پيوند بـا گـروه ويـژه    در

يي از اسطورة ملي، اين باور را كـه پيـل در   هانافرخندگي و ناستودني بودن فيل در بخش
  .كندتر ميداستان جمشيد و ديوان، همان فيل باشد، پذيرفتني

ماند، اين است كه بـر پايـة اسـطورة    خيز است و به چيستاني شگرف ميآنچه انديشه
افتند كه گوسپند را از ايرانيان بستانند و ديوان بر آن سر مي »جمشيد«ايراني، در روزگار 

اي است كه جمشيد از شـاهان هنـد و ايرانـي اسـت و     گونهيل را بديشان بدهند؛ اين بهپ
پيشينة داستان او درپيوند با روزگـاري اسـت كـه ايرانيـان و هنـدوان در يـك سـرزمين        

-اي برخـوردار باشـد  چنانچه داستان از نژادگي اسـطوره - بر پاية اين گزارش. زيستند مي
در بنيان، پيل در دورة هند و ايرانـي، چنـدان سـتودني    توان بدين برداشت رسيد كه  مي

گـاه  شوند، از آنجا كه پيـل بـا زيسـت   است؛ اما پس از آنكه اين گروه از هم جدا مينبوده
گيـرد و در اسـطورة ايرانـي يـا     اي ستودني بـه خـود مـي   هندوان سازگاري داشته، چهره

 اي خـود را از دسـت  كـم در بخشـي از اسـطورة ايرانـي، همچنـان بنيـان اسـطوره       دست
تر در بندهشـن، چونـان   اي نهفتهگونهپهلوي و بهخرد، روايتدهد؛ چنانكه در مينوي نمي

  . است شده نيرويي اهريمني نشان داده
هـاي حكـيم خاقـاني نيـز كـه      است، افزون بـر سـوزني و سـعدي، در سـروده    گفتني

هـا، از پيـل چونـان    امـه اسـت، در يكـي از چ   اي از باورهاي كهن در آنهـا نهفتـه   گنجينه
اي در نكـوهش  سـرايندة بـزرگ شـرواني در چامـه    . اسـت  اي ناستودني يـاد شـده   چهره

  : گويددشمنان خود مي
  مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت

  

 پوستشان از سر برون آرم كه مارند از لقـا  
 

  

  )118: 1، ج1387برزگر خالقي، ( 
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كـوبم،  مـن بـر سـر ايـن رقيبـان مـي      «: نويسدمياستعلامي دربارة پارة نخست بيت، 

اسـتعلامي،  ( »برندكنند و به راه ميچنانكه پيل سواران با كوفتن بر سر پيل آن را مهار مي

، 1387برزگرخـالقي،  (اسـت   برزگرخالقي نيز همين معني را به دست داده. )130: 1، ج1387

  .)126: 1ج
و وي به هنگـام سـرودن ايـن بيـت،      است اينكه ويژگي پيل در نگاه خاقاني چه بوده

است، پرسشي مهم است؛ اما به هـر روي، خاقـاني نيـز     كدام ويژگي پيل را فراديد داشته
شمارد و بـا هماننـد كـردن    هايي ناستودني برميدر اين سروده، پيل را جانوري با ويژگي

خن ديگـر  بـه س ـ . دانددور از ارزش و شايستگي مي دشمنان خود به اين جانور، پيل را به
داند و گويي بر آن است كه هاي مادي و گيتيك اين جانور را مهم نميكدام از ارزشهيچ

سـاختي ناسـتودني دارد و گجسـتگي او    و ژرف پيل با همة ارزش مادي، در بنيان، چهره
نويسـد  الدين كزّازي، افزون بر آنكه در معني بيت مـي ميرجلال. بيش از فرخندگي اوست

اي آرام كردن پـيلانِ مسـت، بـا كوبيـدن پتـك بـر سرشـان، آنـان را آرام         كه پيلبانان بر
نمايد كه ايرانيان، پيل را جانـداري  چنان مي«: نويسدتر مياند، با نگاهي ريزبينانهكرده مي

گويـد كـه   آنگاه در دنبالـة سـخن مـي   . )36: 1385كزّازي، ( »اندشمردهخوشايند و زيبا نمي

شده است و سپس مثَلِ گفتهدانستهل را زشت و پلشت ميخاقاني نيز همچون سعدي، پي
روشـني، پيشـينة ايـن مثَـل را بـه      اگرچه كزّازي يكسره و به. كنداز گلستان را بازگو مي

نمايد كه ايشـان بـا فراديـد داشـتن ناخوشـايندي و      است؛ چنين مي اسطوره پيوند نزده
  .پيوند با پندارهاي كهن دانسته است رنازيبايي پيل در نزد ايرانيان، خاستگاه مثَل را د

  

  گيري نتيجه

توانـد  انـد، بازكـاوي آنهـا مـي    و فرهنـگ پيشـينيان   ها برآمده از انديشهاز آنجا كه مثلَ
هـاي  بازگوكنندة بخش بزرگي از جهان انديشة گذشتگان باشد و نيز از آنجا كه گاه انديشـه 

هـا پيونـدي بنيـادين بـا جهـان      اي از مثلَارهاست، پ ها به نمود درآمدهكهن در پيكرة مثلَ

بـر   »جيفـةٌ و الفيـلُ  نظيفـةٌ ةُ الشـا«در اين جستار مثلَ . اي دارندهاي اسطورهاسطوره و انديشه

پاية كاركرد و جايگاه گوسپند و پيل در فرهنگ گذشـته و اسـطورة ايرانـي بازكـاوي شـده      
دهـد كـه ناسـازي ميـان     مـي  انخرد و روايت پهلوي، به روشـني نش ـ گزارش مينوي. است
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بود و در فرهنـگ انديشـگاني    شدهگوسپند و پيل، از ديرباز در باور و پندار ايرانيان نهادينه 
 آمـده  شمار مياست كه نيرويي ناساز با گوسپند هرمزدي بهبسيار كهن ايراني، اين پيل بوده

جانوري گجسته و پلشت كـه  بر اين بنيان، در انديشة رازوارانة پيشينيان، پيل چونان . است
كار بوده، در برابـر گوسـپند پـاك و هرمـزدي، بـه نبـرد ايسـتاده اسـت و         نماد نيرويي تباه

از آنجـا  . اي اسـت گونه رويارويي ميان اين دو جانور نمادين، نشاني از ستيزي اسطوره بدين
ازگويـة فرهنـگ   اند و از ديگر سو، بگر ناخودآگاه تباريسو، گزارشها خود از يككه اسطوره

هـاي  گيـري از گنجينـه  اند و نيز از آنجا كه گـاه شـاعران، ناآگـاه، بـا بهـره     انديشگي نياكان
توان بـر ايـن بـاور    زنند؛ ميمي ناخودآگاه گروهي و تباري خويش، به آفرينش هنري دست

بود كه پندار يا انديشه يا باور يا همان اسـطورة سـتيز ميـان پيـل و گوسـپند، در درازنـاي       
اسـت و در روزگـار سپسـين در زبـان و بـر       اريخ چونان بخشي از ناخودآگاه ايراني درآمدهت

اسـت؛ بـدون    ترين انديشمندان اين سرزمين؛ يعني سعدي، نمايان شدهزبان يكي از بزرگ
باشـد و از اينجـا ايـن اسـطورة      آنكه شايد خود سعدي نيز از پيشينة اين ستيز، آگاه بـوده 

است و در پيكرة دستان يا مثلَـي، بـه راه    در فرهنگ ملي سربرآورده اي ديگر،گونهكهن، به
 . است ، زندگي را از سرگرفتهخود پوييده
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